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1129 پیغام عشق قسمت خانم الناز از آلمان   

 با سلام و درود 

 شناسایی در مورد کار معنویِ درست 

 ۳219 بیتولوی، مثنوی، دفتر اول، م

 در تگِ جو هست سِرگین ای فتَی 

 گرچه جو صافی نماید مر تو را 

 تَگ: ژرفا، عمق، پایین*

 رد : جوان، جوانمفتَی*

پیام معنوی  آگاه باشیم که وقتی  یا دریافت می می ای  باید  به  کننویسیم  و  یم،  بیدار  به همان میزان  نیست که  این  معنی 

خواهیم به  ایم و می کنیم، بلکه یعنی ما الان تا آن سطح را شناسایی کرده م عمل می هوشیار هستیم یا در همان سطح داری

 .آنجا برسیم

ه و آن مرتبه  ت حق زدای از عنایدهد صاعقه مان هم نیست. پیام معنوی تنها نشان می نشانگر بینش ها حتی  این شناسایی 

 .رتبه و آن سطحِ عملکردی تصفیه کنیرا نشان داده، تا جهد کنی و دید و عمل را در راستای رسیدن به آن م

 1۵۸۸ بیتنوی، دفتر ششم، ولوی، مثم

 بازگونه نعل در رَه تا رِباط 

 ها را چار کن در احتیاطچشم 

 



   

  

 

1129 پیغام عشق قسمت خانم الناز از آلمان   

ابیات و آموزه ای همین موقمرکز همانیده کلا یک نعل واژگونه است، بر هار  ها، بایستی چ ع دیدن و عمل کردن برحسب 

 .رسیممانیم و به منظور نمی مان، در راه سرگردان می رغم جنبش چشمی دقت کنیم که برعکس کاری نکنیم. وگرنه علی 

دنِ ما نیست.  به واقعیِ بودهیم، نشانگر مرتدانیم یا حتی کارهایی که گاهی انجام می ایی که می بنابراین آن سطح از چیزه 

 .بر آن هستیم بودنِ ما، منطبق بر آن سطحی است که پیوسته   بلکه مرتبه

معنوی  دانش  یعنی  نعل  اسب،  تمثیل  استدر  کار    مان درست  برای همین درست  کوبیده شده،  نادرستی  ولی در جهت 

 .کندی نم

ها را پیوسته در  وت در آن است که، عاقل دانستهت، بلکه تفاهایشان نیستفاوت یک دیوانه با عاقل، در تفاوت دانسته   مثلاا 

برد و  کدام را سر جای خودش به کار نمی د، ولی دیوانه شاید هم خیلی زیاد بداند ولی هیچکنجای درست خودش عمل می

 .دهدام می دهد و تنها گاهی یک کار درست را در جای درستش انجای اشتباه انجام می بیشتر مواقع دانش درست را در ج

جنبد ولی نهایتا راه به  باشند، می   گذرد و عین اسبی که نعل را واژگونه به پایش کوبیدهبرای همین اموراتش درست نمی 

  .بردجایی نمی 

بریم و یا حتی در جای اشتباهی به کار  شان یا به کار نمی رستکنیم را سر جای دی معنوی که کسب می هاما عموما، آموخته 

ابیات را با تکرار کردن، در گوش خودمان بخوانیم، می ما    : مثلاابریم.  می خوانیم. ما  ران می رویم برای دیگبه جای اینکه 

را در خود شناسایی کنیم، در  ها  گیریم، ولی به جای اینکه آن دهد را یاد می اشکالات احتمالی انسان را که ابیات نشان می 

 .کنیمجو می دیگران جست

 .شان استنیست، بلکه مهم به کار بردن آنها در سر جای درست کردن دانش در ذهنبنابراین معیار پیشرفت معنوی، زیاد 

 

 



   

  

 

1129 پیغام عشق قسمت خانم الناز از آلمان   

 2۵۵۶ بیتی، مثنوی، دفتر پنجم، ولوم

 ست پنهان در جهان نردبانهایی 

 پایه پایه تا عنَانِ آسمان 

شود. یعنی  بعدی نردبان شروع می   ت که پس از آن، مرتبهایی هسهگاهبان معنویت، پس از هر چند پله، استراحت دروی نر

این    .ایمکنیم که متوقف شده شود و تصور می آید که به لحاظ ذهنی پیشرفتی مشاهده نمی در راه بیداری، وضعیتی پیش می 

 .پایین نرویمباره  های بالا آمده را دوایستی با صبر و شکر و پیوستگیِ کار همراه باشد، تا برنگشته و پله مرحله ب

 2۰۵۰ بیتولوی، مثنوی، دفتر دوم،  م

 پیشِ گاوی سَجده کردی از خری

 گشت عقلت صیدِ سحرِ سامری

دشت ترک کرد و رفت بالای کوه تا لوح ده    توقف ظاهری پیشرفت، همان جایی است که موسی قومش را در شاید مرحله

موسی حوص  قوم  ولی  کند.  دریافت  را  رله فرمان  همان  شان سر  یعنی  گوساله سامری،  پرستش  به  کردند  و شروع  فت 

 .بار زرین شده با پرتو عاریتیذهنی ولی این من

ذهنی. این  یم به سر و صدای منپس در این موقع باید مراقب باشیم که دوباره به ذهن برنگردیم و احیانا مجذوب نشو

کنی، یا  ها، دلیل و مدرک بیاورد که تو پیشرفت نمی موزه ه از ابیات و آاستفاد   ءجور مواقع ممکن است با سوگوساله در این 

  اصلا کلا راه ما را زیر سوال ببرد و بخواهد ترس و ناامیدی و شک را در ما بالا بیاورد. به هیچ عنوان نباید به آن گوش کنیم

 .شویموگرنه جادو می 
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 2۵۰2 شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 همه روی زمین نبود حریف آفتاب و مَه 

 ین تاری وشن شود روی زمربه شب پشت زمین 

چنان در حال کار باشیم ولی تغییرات در سطح مشهود نباشند،  باید با صبر و شکر کارمان را ادامه دهیم، چرا که اگر ما هم

ایم چون  که ما ایستاده  دهد و آنجا روز است، ولی در روی زمینمان روی می پشتی زمین   دارد در نیمه   پس احتمالا تغییر

 .مان به خورشید است، شب استفعلا پشت 

 2۵۰2 شمارۀمولوی، دیوان شمس، غزل  

 شب این روز آن باشد فراق آن وصال این 

 ها و بیماریگردد ز صحتّقدح در دور می 

هایی زه قتی که تمام آمووها تمرکز کنیم،  بردن آموخته  توقف یا شب ذهن و هجران صبر کرده و روی به کار  پس اگر در مرحله

ایم به جانمان نشست، یعنی از سطح دانستن به عمل کردن و بعد به بودن منتقل شد، آن موقع  که تا این مرحله دانسته

 .گرددهای ظاهری و بیرونی هم حاصل می تجربه کرده و پیشرفترسد و باز وصال را عیناا  مان هم میدوباره نوبت روی زمین

 با سپاس 

 ز آلمان االناز 

       



 

 

 

1129قسمت پیغام عشق   آقای علی از تهران  

 نام خدا و با سلام خدمت جناب مولانا، آقای شهبازی و همه دوستان ه  ب

 گنج حضور   9۴2نیمه اول غزل برنامه 

 1۶12 شمارۀی، دیوان شمس، غزل  ولوم

 منم آنکس که نبینم، بزنم فاخته گیرم 

 من از آن خارکشانم، که شود خار حریرم

یدن  با کشاهمیت و پیش پا افتاده دیدن خواسته و شهوات و  ی و ب   با بازی دیدن اتفاقات  ،ذهنی شودانسانی که متوجه من 

کند و  انسانی که مرکز را عدم می   . شوددرد هشیارانه همراه با رضایت و پرهیز و شکر و توکل به راه درست هدایت می 

او را عمق  گی  دهد، زندهای پی در پی نمی های نفسانی و طمع و ولع و شهوات و خواستها به دست خواهشافسار خود ر

همه این با شناسایی و پرهیز و درد    پس  .کندسبب و ساکن و راضی می کند و او را شاد بی بخشد و با کل هماهنگ میمی

  .شودهشیارانه همراه با شکر و صبر به حقیقت تبدیل می 

 1۶12 شمارۀمس، غزل  دیوان ش،  ولویم

 که مانم؟ به که مانم؟ که سطُُرلابِ جهانم  به

 همه اشکالِ فلک را به یکایک بپذیرم 

 گیری ارتفاع ستارگان سطُُرلاب: اسُطُرلاب، ابزاری برای اندازه *

  . شودد ما انجام می نهایت ما در چیزهای این جهانی زندانی شده و آزاد شدن از آنها با شناسایی توسط خوجنس بی 

کند و نشاط  تر خواستن ما را کوچک مییشوقتی متوجه شویم چیزهایی همچون شهوات و حرص و گدایی و مقایسه و ب



 

 

 

1129قسمت پیغام عشق   آقای علی از تهران  

نهایت هستیم نباید پس ما که بی   .شوداسایی باعث آزادی می گیرند، همین شنسبب را از ما می و آرامش و شادی بی 

  .رص و طمع و خودنمایی و گدایی نباشیمخود را کوچک کنیم و اندازه شهوات و ح

 1۶12 شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 ز پسِ کوهِ معانی عَلَمِ عشق برآمد 

 رهاند ز زحیرمبرآمد، ب چو علمدار 

 زحیر: رنج، درد *

چرا باشیم    چون و ها بیرون بیاییم و فضاگشایی کنیم و توکل صد در صد داشته باشیم و پذیرش بی گی چقدر از همانیدهر

ها ما را  ها و چالش ات و وضعیت قشویم و درد و اتفاهمچون کوهی از هشیاری می   ،و بد و خوب نکنیم و تسلیم باشیم

گیرند و این یعنی هشیاری جسمی و  را از ما نمی   سبب و آرامش و سکون و سکوتدهند و شادی بی دیگر تکان نمی 

 .ل بالا آمدهتقلبی ما کاهش پیدا کرده و هشیاری حضور و اصی

 1۶12 شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 ز سحر گر بگریزم، تو یقین دان که خفاشم

 ریرم ض کهز ضرر گر بگریزم، تو یقین دان 

 ضریر: نابینا*

خواهیم فرار کنیم و در برابر آنها از واکنش و خشونت و جر و بحث و خود تخدیری  ها میاگر هنوز از اتفاقات و چالش 

  .ذهنی هستیم و در مسیر تلف شدن بوسیله خود دست دوم و تقلیدی هستیمهنوز من ،کنیمه می استفاد



 

 

 

1129قسمت پیغام عشق   آقای علی از تهران  

 1۶12 شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 بادم   ز بادی بگریزم، چو خسَمَ، سخره و چ

 چو دهانم نپذیرد، به خدا خام و خمیرم

اگر فضا را باز نکنیم و صبر نکنیم و از خدا    ،ه و آیندهچیزی که ذهن ما را درگیر کرده و یا در برابر اتفاقات و گذشتهر

  . کنیم و به دردسر می اندازیم خودمان را مسخره می   ،و خامی بخواهیم جلو برویم  ال کمدانم و پندار  عقل نخواهیم و با می 

و قهر تبدیل  اجازه دهیم افکار و یا اتفاقات ما را تکان دهند و سکوت و سکون ما را به خشم و حسرت و نفرت  ما نباید

  . کنند و این مستلزم درد هشیارانه و صبر و توکل صد در صد است

 1۶12 شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 فانی  شهِ یکروزهم نه چو خورشیدِ جهان

 که نیندیشد و گوید که چه میرم که بمیرم؟ 

نس اصلی و خداگونه خود را کاهش دادیم  های ما این است که تبدیل به هشیاری تقلبی شدیم و جها و درد علت ناراحتی 

نهایتی و شادی خداگونه و  پذیرد و با درد باید ما را صدا بزند تا به بی ی نمو نادیده گرفتیم و هستی و کائنات این را  

و    .نترسیم و توکل به پدر اصلی و کل داشته باشیمپس از هیچ نداشتن و نرسیدن و از دست دادنی    .سبب برگردیمبی 

  .تیمسترسیم و در عین حال خوشحال و شاد و شاکر هم هرسه که از هیچ چیز حتی مردن نمی ی روزی م

 1۶12 شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 نه چو گردون نه چو چرخم، نه چو مرغم نه چو فَرْخم 

 کش، نه چو مه نیمه وزیرم نه چو مریخِ سِلحَ 



 

 

 

1129قسمت پیغام عشق   آقای علی از تهران  

 فَرْخ: جوجه *

 حشور دار، حاملِ اسلحه، سلکش: سلاح سلَِح *

نمی  تغییر  ما و خداگونه  اصل  افکار وسواسی    .کندجنس  یا  و  بیرونی  چیز  ما سکون و عمق  ا هر  اصل  نیست،  ما  صل 

اصل ما واکنش و خشم و انتقام و مقایسه و خودنمایی    .سبب و توکل با شهامت استنهایت و حس شکر و شادی بی بی 

ندار کمال و مقاومت و ستیزه و کم بینی و حسرت خوردن  و طمع و ولع و شهوات خشک کننده و خساست و کنترل و پ

  .نیست

 1۶12 شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 که تویی حافظ و یارم شد،چو منی خوار نبا 

 برِ خلق اِبنِ قلیلم برِ تو اِبنِ کثیرم

 مقدارابنِ قلیل: کم و بی *

 تر و ارجمند ابنِ کثیر: برتر، عالی *

فقتی  واداگونه باشیم و متوجه جنس تقلبی باشیم و آن را فقط مشاهده کنیم و مقاومت و یا م اگر متوجه اصل اول و خ 

  ، دانم و ناشکری و مقاومت باشیماما اگر با ادعای می   .در امان زندگی هستیم و برای زندگی عزیز هستیم  ،نداشته باشیم

اما از درون حس خاری و کوچکی    شاید پادشاهی باشیم  .کنیمشویم، خار شدنی که خودمان از درون حس میخار می 

 .رهاییمان نکند و این نشان تلف شدن زندگی است
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 1۶12 شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 رِ خویش بپوشم ز همه، تا نخرندم هن

 به دو صد عیب بِلنَگم، که خَرَد جز تو امیرم؟

  ،نباشیماگر خودنمایی را کنار گذاریم و خودمان را برای دیگران به نمایش نگذاریم و یا دنبال توجه و ترحم دیگران  

سبب و شکر و رضایت  و نشانه این قلمرو شادی بی   .شویمیت خدا وارد می نهاشود و به پادشاهی بی مشتری ما خدا می 

چون و چرا و بخشش دیگران و مهر و دوستی با  حتی در تنهایی و تسلیم و توکل و پذیرش بی   ،و کافی بودن برای خود

 . کل هستی است

وت دیگران است و زندگی این  رابر قضااه به خدا و پوزش از دیگران و سکوت در بو نکته دیگر شهامت اعتراف به اشتب

  ، نهایت استزیرا مشتری اصلی ما زندگی بی   .بیند و خلاصه که خودمان را فقط به خدا بفروشیمتواضع صادقانه را می 

  .به آفل دیگران و گدایی کردن از آنهانه تعریف و توجه و به 

   ، با سپاس از همه

 تهران  علی از



 

 

 

1129قسمت پیغام عشق   خانم نصرت از سنندج  

 با سلام  

 !!ویرانه کردن منِ اخلاقی

   2۵۴1 بیت، چهارم  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 چاره نیست   گنج زیر خانه است و

 مَایست خرابی خانه مندیش و  از

 2۵۴2 بیت، چهارم  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 که هزاران خانه از یک نقدِ گنج 

 رنج  تکلیف وعمارت کرد بی  توان 

   2۵۴۳ بیت، چهارم  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 عاقبت این خانه خود ویران شود 

 ج از زیرش یقین عُریان شود نگ

 2۵۴۴ بیت، چهارم  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 روح نباشد، زانکه لیک آنِ تو 

 وح ش آن فتکردنست  مُزدِ ویران

 



 

 

 

1129قسمت پیغام عشق   خانم نصرت از سنندج  

خواسته از طریق او تجلیّ  خداوند همیشه با او بوده و می   شود انسان متوجه می   ،مردن  »موقع  :فرمایدمی   آقای شهبازی

به    برای اینکه زنده شدن  موقع مردن گنج حضور دیگر مالِ ما نیست،  نگه داشته است! نفسش را    ذهنی ون م  ،آدم  و  کند

بدهید   پس شما هشیارانه خود را زیر نور افکن قرار  است.   ذهنیهشیارانه ویران کردن من  مزدِ  ابدیت خدا،  نهایت و بی 

 .«شخم بزنید  صورت حضور ناظر به ذهنتان نگاه کنید وب  و

  و   یق اخلا  من  با  !هستخود را ثابت کند و نشان بدهد که   دوست من، انسان  مدتی اتفاقاتی پیش آمد که من اخلاقی و 

کرد ذهنی موذیانه جوری عمل می من   .نگهداری کردم ولی این کارِ من ناخالصی داشت  خصی پرستاری و از ش  نی انسا

در این اتفاقات بصورت عملی و    !کنیتر عمل می تر و بااخلاق د و ثابت کند که تو انسانی برکه دیگران را زیر سؤال ب

 ا حبر و سنی کنم.رخواستم دیگران  موذی می 

م ناظر او باشم و به  کردمی   بته سعیال،  دهدذهنی برای اثبات خود چه زحمتی به خود می اندیشم که منخود می   ن با الآ

 !زدمم می ا شخذهنی رمن ، قول آقای شهبازی

آن را    انسانی من را زیر سؤال ببرند و  اگر دیگران این نقش اخلاقی و   را راضی کردم که در خفی   امذهنی امروز من

فضاگشایی    با  ، ا کمک زندگیخواهم بمی  و به دنبال نیکنامی نباشم. دیگر متوجه شدم من او نیستم و   م راضی باش  ،بشکنند

 .های بیشتری بکنمشناسایی  های او،اطراف همه دسیسه 

جز با بله گفتن    بسیار سخت است و،  انسانی که انتظار دارد دیگران او را ببینند و بزرگ شود  ذهنی اخلاقی و شناخت من 

 .پذیر نیست  و پذیرش اتفاق این لحظه امکان

ولی با  سیار دشوار است  جدایی از آن ب  شکستن و  و   خودم   نظر دیگران و   معقول از   راستی شناسایی این من لطیف و به 

  خواست خود را به خود او در این مدت که می   ذیر است.پ  فضاگشایی اطراف اتفاق این لحظه امکان  کمک زندگی و 

 . بسیار انرژی مصرف کرد و هشیاری ذخیره من را هدر داد ،ددیگران ثابت کن  ام واصلی 



 

 

 

1129قسمت پیغام عشق   خانم نصرت از سنندج  

برتری جویی  و    شکایت هویت اصلی خود که گله و  ،شدبا اخلاق بودن خسته می   پرستاری و ست که وقتی ازجالب این

ذهنی با هر شکل و قیافه و نقش را  گزار این شناسایی هستم و رهایی از من شکر  . دادبدون هیچ خجالتی نشان می  ، بود

 .شودذهنی بر ما نمایان نمی یله من آید مکر و حاز زندگی خواستارم. بدون کمک زندگی که با فضای گشوده شده پیش می 

 ۴۷۷ بیت ششم،  دفتر  مثنوی، ولوی،م

 کَس ندانند مکر او اِلّا خدا 

 در خدا بگریز و واره زان دغا

 ،  تشکر با

 سنندج   از  نصرت

 



 

 

 

1129قسمت پیغام عشق   خانم پروین از مهاباد  

 سلام بر پدر معنوی استاد شهبازی و همراهان گنج حضور   با

 9۴۳برگرفته از برنامه 

 21۷، 21۶، 21۵ ،مثنوی، دفتر چهارمهای بیت

   21۵ بیت ،ولوی، مثنوی، دفتر چهارمم

 از پی آن گفت حق خود را بصیر

 ات هر دم نذیروی  د دیدَ بوُ  که

 21۶ بیت ،ولوی، مثنوی، دفتر چهارمم

 از پی آن گفت حق خود را سمیع

 تا ببندی لب ز گفتار شنیع

 21۷ بیت ،ولوی، مثنوی، دفتر چهارمم

 م ق خود را علین گفت حاز پی آ

 تا نیندیشی فسادی تو ز بیم

 «.، در آیات زیادی از قرآن آمده م گفته، علی، سمیع گفته را بصیر گفته  که خداوند خودش این»فرماید:  حضرت مولانا می 

را بینا نامیده که شما به وسیله    این خداوند خودش  بخاطر»:  گویدمی   .«بینمهمه چیز را می   ،من بینا هستم »:  فرمایدمی

در این لحظه به   ، جنس او هستیچشم او ببینید. برای این خداوند خودش را بینا نامیده که تو هم که امتداد او هستی از  



 

 

 

1129قسمت پیغام عشق   خانم پروین از مهاباد  

که اگر    بیننده،یعنی    .دهندههشدار    ،نذیر به معنی ترساننده  .له چشم او ببینی و چشم او مواظب تو است. نذیر استوسی

   .«بینیی نم  ذهناو ببینی، دیگر با چشم    با چشم

ات  ذهنی نگذاری من.  هنی پرهیز کنیذ، یعنی از گفتار منکه تو از این گفتار شنیع  «خود را سمیع  حق، از پی آن گفت  »

   .حرف بزند

گوید  ، هر چه می شنود شنیع است هر چه می   اینکه  ذهنی  یکی به وسیله من   :دو جور شنیدن داریم  ،دو جور دید داریم

 .ذهنیدهد من درست گوش نمی  شنود، ها می ، در واقع بر حسب همانیدگی شنود چون هر چه که می   .شنیع است

 .«توانایی راستین بودن و شنیدن حقیقت را نداردشنود و خواهد می چیزی را که می آن»  :گویدمی

، شنیع هر حرفی  زند ذهنی همیشه حرف مخرب می ید داشته باشی برای اینکه مننبا  یذهنتو من»گوید:  بیت دوم می 

ذهنی شنیع است و با عقل خداوند جور  ، تمام افکار من گویدگوید، چه نمی چه می   . درگذذهنی میاست که از ذهن من

 .«نیست

هر   را  و علیم  .از علم نامیده پر   ،، پر دانش نامیدهخداوند خود را دانا نامیده   برای این، «، خود را علیم از پی آن گفت حق »

گوید که تو باید از  اندیشد. بیت نمی ذهنی می، چیز بد را من چیز بد نیندیشی   ترس،م دانا، تا تو از  یبگوی ،چه معنی کنیم

گوییم شما هر چقدر  که می همین ، ترس ین ترس ا بیم، حالا این  .، یکی هم خداوندشود تو می  ، چون یکیخداوند بترسی 

 .گیری، روشنای کمتری از خداوند میات بزرگتر باشد ذهنیمن

 19۰۰ بیت، مولوی، مثنوی، دفتر چهارم

 از ترازو کم کنی من کم کنم

 من روشنم روشنی، تا تو با من 



 

 

 

1129قسمت پیغام عشق   خانم پروین از مهاباد  

، هر  م شوکه من هر چقدر دروغین می این  «.؟د بترسی ذهنی بیندیشی، خب از چه باییله من به وس »  :دیگویشما اگر می 

قلم صنُع    ،قلم این لحظه  .نویسدجفّ القلم بد می   . شود، از ترازو کم می گویماندیشم و می ام می ذهنی چقدر به وسیله من 

  .القلم یعنی این دیگردرست است؟ جف  .حسب آن چیزی که سزاوار هستیم مانویسد بر می  ،ایزدی

هی به وسیله  ا ولی اگر بخو   دهم، من روشنایی می ، به وسیله من روشنی کنیبه من نگاه می شما  تا  »فرماید:  ی خداوند م

شوی کارگاه من  هر چقدر شما نسبت به من ذهنی کوچکتر می   ،ماندمثل ترازو می .  دهممن کم می   ، خودت روشن بشوی

 .«دهمر می شود، من بیشتل ضعیف می این پندار کما . دانمیی نمی گو، می کنیاقرار می  ،شویمی

  ،با تشکر

 پروین از مهاباد 



 

 

 

1129قسمت پیغام عشق   خانم سرور از شیراز 

 خدا به نام 

   با سلام خدمت پدر عزیز و مهربانم آقای شهبازی جان و تمام دوستان و همراهان بیدار

  1۰1  شمارۀ غزل    ،9۴۶برنامه 

 1۰1 شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 بسوزانیم سودا و جنون را 

 درآشامیم هر دم موجِ خون را 

کند و این کار با کشیدن  جانات کاذبِ ذهن، فروکش می و هیبا گشودن فضا در اطراف اتفاقات، سودا و خیالات باطل  

 .درد برخاسته از این فضای موهومی را ببلعد  ،شیارانه همراه است تا فضای گشودهدرد ه

 1۰1 شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 آشامانِ مستیمحریفِ دوزخ 

 فِ سبزگون را که بشکافند سق

ذه خاموشیِ  و  بیداری  این  مسیر  در  حال  انسان با  ، نو  از  کرده،ید  عدم  را  خود  مرکز  که  را    هایی  ذهن  کوتاه  سقف 

 .مدد گرفت ، اندآوران خرد و عشق الهی شده اند و پیغام شکافته 

 1۰1 شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 چه خواهد کرد شمعِ لایَزالی؟ 

 سرنگون را فلک را، وین دو شمعِ 



 

 

 

1129قسمت پیغام عشق   خانم سرور از شیراز 

داند،  ا نیازمند بدان می چه ذهنْ انسان رشناختی و هر آن نیازهای روان  و از  هایی که روی ذات خود قائم شده همان انسان 

 .اندنجات یافته 

 1۰1 شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 فرو بُریّم دستِ دزدِ غم را 

 ست عقلِ صد زبون را که دزدیده 

و    ودی خویش گلویش را گرفته جخاطر دوری از حقیقت و انسان که از همان کودکی ب  های دیرینهو تنها راه نجات از غم 

چنان افسرده و در غم  های ذهنی در بیرون، همرغم مهیا بودن خوراک سالیان سال علی   ،قیبه علت عدمِ شناخت حقی

 نیست که هزاران خرد و هشیاری در پسِ نقطه   به افسانه موهوم ذهنی حلی جز پایان دادن  چنین غمی را راه   . است

 .و منتظر رهایی تا شادی و خرد را به او هدیه دهد و از غم نجات بخشد ههای مرکزش به دام افتادچین

 ۳۷۴ شمارۀ حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

 بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

 فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم

 که خون عاشقان ریزد اگر غم لشکر انگیزد 

 من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم

 

 



 

 

 

1129قسمت پیغام عشق   خانم سرور از شیراز 

 1۰1 شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 شرابِ صرِفِ سلطانی بریزیم

 بخوابانیم عقلِ ذوفُنون را 

 آب و نان و تأیید و توجه و حرص  های دون و حقیرِرود که تمام غم گونه به خواب می فن تنها این  و عقل ذوفنون و صاحب

اری، غم اتصال به حقیقت وجودی، و آگاهی از  غم بیدو حسادت و طمع را به یک غم واحد تبدیل سازد؛ غم عشق،  

 .او به این حقیقت حتمی و قطعی است »بودن« در این لحظه که بهشت خداوند در وعده

 1۵۵۷ شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 خود مَنْ جَعَلَ الهُْمُومِ هَمَاا

 اَستَْم انده از لفظِ رسول خو

 1۰1 شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 چو گردد مست، حدَ بر وی برانیم 

 فسُون را رد تَزویر و حَد بُکه از  

ها شدگی   صورت یعنی با طلبی راستین، با گشودن فضا و بیکار کردن تصاویری که ذهن از هیجانات و شرطیاین  و تنها در

ز خودش  رهایی اشود از شر وسواس و سحر درون رها شد و نه با فکر کردن و دوباره از ذهن برای  دهد، می می نشان  

فکان  چون و چرا و گشودن فضاست و در این فضاست که به امر قضا و کنکار تسلیم بی   که تنها چاره  .مدد خواستن

 .شوددردها خورده و »حَدّ« قضا بر ذهن اجرا می   ،شودبشو و می 



 

 

 

1129قسمت پیغام عشق   خانم سرور از شیراز 

 1۵۰2 بیتتر دوم،  ولوی، مثنوی، دفم

 خویش را تسلیم کن بر دام مزد

 خود چیزی بدزد   ز  وانگه از خود بی

 . پذیردبرد و رهایی از ذهن تنها با خاموش کردن ذهن صورت می که چاقو دسته خویش نمی 

 ۳222 بیتاول،  ولوی، مثنوی، دفترم

 کِی تراشد تیغ دسته خویش را؟ 

 رو به جرَّاحی سپِار این ریش را 

 1۰1 شمارۀغزل  وان شمس، ولوی، دیم

 ست اگر چه زوبعَ و استادِ جمله 

 ا ـمَنُون رریَْبَ الْ چه داند حیله 

 شیطان، ابلیس   :زوبع*

 فرماید:  خداوند در قرآن می 

 ۵۴(، ایه ۳) قران کریم، سوره آل عمران

 : «»و مَکرو و مَکَر الله والله قهاّر الماکرین

   «.و مکر کردند و خداوند نیز مکر کرد و خداوند بالاترین مکرکنندگان است»



 

 

 

1129قسمت پیغام عشق   خانم سرور از شیراز 

ر قضا قرار خواهد  ها آماج تیاما تمام این  حیله و ترفند ذهن است   ،دیشیدن با ذهن و براساس آن عمل کردننا یعنی  

شدن به من و از طریق من فکر  که حقیقت بزرگ این است که: »ای انسان تو ذهن نیستی و راهی جز زنده   گرفت، چرا 

 . «و عمل کردن نداری، پس خاموش باش

 1۰1 شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 مرمست سازیچنانش بیخود و س

 که چون آید، نداند راهِ چون را 

شود؛ راه  ر ذهنی و عقل جزوی در فضای گشوده و تسلیم به راه دیگری تبدیل می سازی، راه تفکب راه چون، راه سب

 .توکل، راه هر لحظه خود را به خرد و علم درون متصل کردن و از فضای گشوده بهره بردن

 ۳۸۰ بیت، ولوی، مثنوی، دفتر ششم م

 تَفتُوا الْقُلوبگفت اِسْ پس پیمبر

 گوید خُطوب گر چه مُفتیتان برون

 :حدیث

 « .اِستَْفتِ قَلبْکََ وَ اِنْ افَتْاکَ اَلمُْفْتونَ»

 « .از قلب خود فتوی بگیر، گرچه فتوی دهندگان به تو فتوی دهند»
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 1۰1 شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 چنان پیر و چنان عالمِ فنا بهِْ

 لایَعْلَموُن را ت شود تا عبرکه 

اشی چیز دیگری نیست، آیا بهتر نیست که خاموش  رت  سازی و دشمن  و مسئله و مانع و حال عقلی که حاصل آن جز درد  

کند اره می یی ادزیبا  تری که تمام کائنات را به اینشود و از کار بیکار؟ آیا نباید دید محدود خود را به دید و عقل بزرگ

  بسپُرد؟ 

 921 بیتولوی، مثنوی، دفتر اول، م

 ما چون بسی علت در اوست  دیده

 رو فنا کن دید خود در دید دوست 

هایی  های بیدار، آن چنین عمل نکنیم جزو خاسرین جزو گروه »لایعلمون« خواهیم بود. همان گروهی که انسان که اگر این

 «.دانستندند: »ای کاش قوم من می گویشان می دربارهاند  را باز کرده  که فضا 

 ۷2۸ شمارۀدیوان شمس، غزل    ولوی،م

 موُن یا لَیْتَ قوَمْی یَعلَْزنان کشتگان نعره 

 کُشددار و پیدا می دهد دلخُفْیِه صد جان می 
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 1۰1 شمارۀ، دیوان شمس، غزل  ولویم

 کنون عالِم شود کز عشق جان داد 

 کنون واقِف شود علمِ درون را 

انتها دست پیدا  شود و به علم و خردی بی دهد و جزو قوم »یعلمون« می ای دست می و فقط با مُردن به ذهن چنین آگاهی 

  کند.می

 1۰1 شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 دل او ببیند درونِ خانه 

 ستون را ستونِ این جهانِ بی 

ای  بیند که جهان بر پایه آید و می شود و بالا می ها کنار زده می رشیدی از انبوه همانیدگی ون خوگاه حقیقت وجودی چو آن 

 .دیگر استوار است

 :2 ، آیه(1۳) رعد  قرآن کریم، سوره

یُدَبِّرُ  جْریِ لِأجَلٍَ مُسَماىّ  کُل ّ یَ  الْقمََرَشمَّْسَ وَسَخَّرَ ال وَ الْعَرْشِ  عَلىَ   اللَّهُ الَّذیِ رفَعََ السَّمَاوَاتِ بِغیَْرِ عَمَدٍ تَرَوْنهََا ثُمَّ اسْتَوىَ»

 «. تُوقِنُونَالْأمَْرَ یُفَصِّلُ الْآیَاتِ لعََلکَُّمْ بلِقَِاءِ رَبِّکُمْ  

هایى که آن را ببینید برافراشت، سپس بر عرش برآمد و خورشید و ماه را که هر  ها را بدون ستون خداست آنکه آسمان 

یعنی زمان بیداری انسان رسیده است و فرصت خوابیدن او در ذهن به  )نمود،  کت دارند تسخیر  مان معینى حرکدام تا ز

رسیده( مى  .پایان  تدبیر  را  هستى  کار  خداوند(  )یعنی  بهاو  را  خود  آیات  مى کند،  بیان  لقاى  روشنى  به  شاید  تا  کند 

 ( .پروردگارتان یقین حاصل کنید. )و به اصل خویش زنده شوید
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 1۰1 شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 بدین سَرهاست گرنه که سرگردان  

 سکون را سکون بودی جهانِ بی 

از   ماندن  دور  زندگی،  »سَر«  از  ماندن  دور  از  حاکی  بیرون  و  درون  در  نابسامانش  اوضاع  و  انسان  آشفتگی  علت  و 

افتن در  ه استقرار و سکون ی. و تنها راهای بزرگان و نادیده گرفتن این معارف و دنبال عقل ذهن رفتن استآموزش 

 .ستدرون و بیرون، تعطیلی عقل جزوی

 ۳۶21 بیتمثنوی، دفتر پنجم،  ولوی،م

 سرنگون زان شد که از سر دور ماند 

 خویش را سر ساخت و تنها پیش راند 

 1۰1 شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 تنِ با سر نداند سرِّ کُن را 

 سر شناسد کاف و نون را تنِ بی 

شود، یعنی »بشو« و مستقیماا بدون  فکان انجام میگنجد که کارها به فرمان کُن هن نمی ساز ذدر عقل محدود و سبب 

گاه  سر هیچ  ها را در پیش بگیر تا »بشود« که آخرها بپیچ و انواع حیله شود«. راه ذهن »بشو« و در سبب دخالت عوامل »می 

 .«د به کنارخون دل آیولت آن است که بی ل »دشود و حاشود یا با خون دل میهم نمی 

 



 

 

 

1129قسمت پیغام عشق   خانم سرور از شیراز 

تواند متوجه این امر بزرگ که هر لحظه به فرمان قضا در حال اجراست،  راش چگونه می تبین و علت پس این عقل سبب 

 !؟که تمام توجهش به بیرون و اسباب استیدرحال  ،شود

 1۰1 شمارۀن شمس، غزل  اولوی، دیوم

 یکی لحظه بنه سر ای برادر

 چه باشد از برایِ آزمون را؟

بار این کار را انجام دهد. در این لحظه و در شرایطی که قضا برایش  کخوب است برای امتحان هم که شده یاما چه  

«های ذهن خاموش شود و آن را جدیّ نگیرد، تا  دانمرغم قد علم کردن هیجانات و »می تدارک دیده ساکت شود و علی 

 .شودکار می  به   اش دستزار خشکیده ه رکارگاهی شود که خداوند در شو

 1۰1 شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 یکی دَم رام کن از بهرِ سلطان 

 چنین سگ را چنین اسبِ حَرون را 

شود؛  گرِ ناراضی و گُربز و مَکّار چگونه رام می ملامتگرِ قضاوت   زنندهبیند که سگ نفس درون، ساحر زیانگاه می و آن

توان از این »زوبعَ استاد« چیزی دزدید که رام شود و  کز میتسلیم و خاموشی و عدم کردن مر  ییعنی فقط در فضا

  . سرکشی نکند
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 1۰1 شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 تو دوزخ دان خودآگاهی ز عالم

 فنا شو کم طلب این سَرفُزون را 

کردن    رنگ   پرهاست. برای ر همانیدگی تشن بی ردبرای انباشته ک  ،د شوچه از کودکی به انسان آموزش داده می و تمام آن

دست خویش برای هلاکت  ست که انسان بیهای جهنمها هیزمدانم«، و تمام این»من« و برتر درآمدن، اظهار فضل و »می 

 کشنده دانم« این آتش زبانه و حال با تسلیم در برابر خرد خداوند و خاموش کردنِ ذهن و اقرار به »نمی   .کندخود جمع می 

 . شوداو سرد می خواهنده، بر جان  و هر دم 

 ۶9 ، آیه(21)  الانبیا قرآن کریم، سوره

 «.قُلنَْا یَا ناَرُ کوُنیِ بَردْاا وَسَلَاماا عَلىَ إِبْرَاهیِمَ»

 .«آسیب باشگفتیم اى آتش براى ابراهیم سرد و بى »

 1۰1 شمارۀدیوان شمس، غزل    ولوی،م

 چنان اندر صفاتِ حق فرو رو

 نی این برون راکه بَرنایی نبی

انحطاط    هاست و با معطوف کردن توجه به آن، یک عینکش کافیست تا زمینهبیرون از فضای تسلیم، جهان همانیدگی 

انسان از سر گرفته شود؛ پس تمام توجه باید برای گشودن فضا و وصل شدن و ایستادن بر شمع و حقیقت وجودی  

 .خویش باشد
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 1۰1 شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

  سیه را؟ چه جویی ذوقِ این آبِ

 این بامِ تون را؟  چه بویی سبزه

پرهیز است تا دوباره توجه انسان به گلخن چرک و غرق در کثافات   بر پایه  گاهی عمیق و ژرفی آو این کار مستلزم خود

 .ها نرودهمانیدگی 

 1۰1 شمارۀلوی، دیوان شمس، غزل  وم

 خمش کردم، نیارم شرح کردن

 غیرتِ هر خامِ دون را ز رشک و 

که برای به دست آوردن یک همانیدگی تمام  پایه نیست. آنآن برای هر خام دون کارگیری  اما رسیدن به این معارف و ب

  ست که اجازه انی دهد، از لذت این عشق تا ابد محروم خواهد ماند که این حریم را پاسبانان و حارسوجود خود بر باد می 

 .دهندهای ذهنی نمی ورود به عقل 

 1۰1 شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 نما ای شمسِ تبریزی کمالی 

 که تا نقصی نباشد کاف و نون را 
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خیزد. امید که با برآمدن آفتاب حقیقت از وجود هر یک از  میها از بودن در فضای تاریک و تنگ ذهن بر و تمام نقص 

             . شاءاللهان  ، م شودویش برقرار و مستداان رو به کمال رود و بر اصالت خ ها جهانسان 

 ،  با احترام

 سرور از شیراز

 



 

 

 

1129قسمت پیغام عشق   

های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اا همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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